
 كاش كسى ما را به حرف بگيرد
در فاصله زنده ماندن تا نمُردن 

در فاصله آوار تا فرو نشستن
به اندازه بغضى ناگهان

تا لب فرو بستن
حتى ما را اشتباه بگيرد با حدسى دور

يا ما را صدا بزند از انزواى اتاق
تا دمِ پنجره اى كور

كاش كسى ما را در آغوش بگيرد
به خاطر اين همه سال خستگى

به خاطر اين همه سال شكستگى
پيش از آن كه دستهاىمان

يخ بزند
پيش از آنكه انگشت هاىمان

در حسرت اشاره اى بپوسد
و پاهاى مان حتى

تا ابتداى كوچه بن بست
نرفته باشد

كاش كسى ما را ببوسد
پيش از آن كه مُرده باشيم

و لب هاى مان
دوستت دارم هاى بسيارى را 

ابتــدا لازم اســت نگاهی بــه انجمن جهانی نگفته باشد
قلــم )پــن( بیندازیم که رســالتی عام برای 
تشکل‌های مستقل اهل قلم در سراسر جهان 
دارد و نهادی مستقل و غیرحکومتی است که 
ارزش‌هایی نظیر آزادی و صلح و تحمل کردن 
عقاید گوناگون و احترام به کرامت انســانی را 
پاس م‌یدارد و بر مبنای این رسالت اهل قلم را 
از سراسر جهان گرد م‌یآورد. این نهاد در سال 
1921 به همت خانم »کاترین امی داوســن 
اسکات« تشیکل و مرکز آن در لندن است و از 
اعضا اولیه مشهور آن، »برنارد شاو« و »اچ جی 
ولز« بودند و زنــان نقش مهمی در ایجاد آن 
داشــتند. »پن« نهادی فارغ از تبعیض نژاد و 
ملیت و رنگ و تعصب است که هدف آن ایجاد  
تشکلی از نویسندگان و اهل هنر سراسر جهان 
است و تایکد بر نقش ادبیات و هنر در توسعه 
فرهنگ و همزیستی مســالمت‌آمیز و تفاهم 
و آزادی بیــان و عقایــد دارد و از اهل قلم در 
مقابل سرکوب و تهدیدها دفاع مک‌یند. دفاع 
از آزادی بیان و گرامیداشــت جایگاه ادبیات، 
ســرلوحه این انجمن است و روزهای خاصی 
را در ســال به مسائل مهم اختصاص م‌یدهد. 
15نوامبر روز جهانی نویســندگان زندانی در 
کشــورهایی مختلف است و اسامی آن دسته 
از کشــورهایی را کــه حقــوق و آزاد‌یهای 
دمکراتیک و سرنوشت اهل قلم و حقوق حقه 
آن‌هــا را نادیده م‌یگیــرد و  زندانی و دچار  
معضلات گوناگون مک‌یند مشخص م‌ینماید. 
همچنیــن از کشــورهایی که نویســندگان، 
شاعران و فعالان عرصه آزادی بیان را مجبور 
به ترک وطن و تبعید  مک‌یند انتقاد مک‌یند.  

زیرا معتقد اســت کــه آزادی بیان و فعالیت 
ادیبان و هنرمندان، دفاع از حقیقت و عدالت 
در برابر قدرت استبدادی است و برای دنیایی 
بهتر و آزاد به دادخواهی و دادخواهانی متحد 
و هماهنگ در سراســر دنیــا نیازمندیم. در 
برهه پس از جنــگ جهانی اول و عواقب آن، 
انجمن جهانی قلم  بنیاد نهاده شــد تا ادیبان 
و فرهنگ ســازان جهان دست در دست هم 
دهند و از جنگ و ســرکوب جلوگیری کنند. 
تفاهم و همکاری روشــنگرانه و دوســتی و 
وحــدت   بین اهل قلم ملــل گوناگون ایجاد 
نماینــد، در ترویج احترام متقابل بین ملت‌ها 
و رفع تنشغهای گوناگون بکوشند و از ادبیات 
و ادیبــان و نویســندگان در برابر تهدیدها  و 

سرکوب‌ها دفاع کند.
سیر تشکیل انجمن  قلم در ایران

ابتدا لازم اســت به وضعیت روشــنفکران و 
نویســندگان در ایــران بپردازیــم. در ایران 
دوران حکومت پهلوی بخشی از روشنفکران، 
نویســندگان و شــاعران و هنرمندان جذب 
حاکمیت شده یا حساسیت و واکنش خاصی 
نســبت به عدم و جــود آزادی بیان و عقیده 
و تضارب آرا نداشــتند. امــا بخش دیگری از 
نویسندگان و شــعرا، به خصوص چپ‌گرایان 
منتقــد و معترض نقض آزادی بیان توســط 
حکومت بودند و به همیــن خاطر هم تحت 
پیگرد و تضییقات بودند. با این وضع جامعه در 
تشیکل نهادی همانند و همسو و هم رسالت 
با انجمن جهانــی قلم در ایران با یک تناقض 
روبرو گشت و در ابتدا برخلاف اهداف اعلامی 
انجمن بین‌المللی قلم که دفاع از نویسندگان 
در برابر تهدیدهاســت، شــخص یا اشخاصی 
مبادرت به تشیکل انجمن قلم ایران مک‌ینند 
که خود همکار یا همســو با همان حاکمیتی 
اند که ناقض آزادی بیان اســت. یعنی انجمن 
قلم ایران توسط زین العابدین رهنما تاسیس 

شــد که خود وی جز آن دسته از روشنفکران 
یا نویســندگانی بود که جذب سلسله پهلوی 
شده بودند. زین العابدین رهنما که از حامیان 
رضاشــاه بود، بعد از مدتی مــورد غضب نه 
چندان سخت رضاشاه قرار گرفت و به لبنان 
رفت و بعد از برکناری رضاشاه به ایران آمد و 
مورد لطف محمدرضاشاه و هویدا قرار گرفت 
و بواسطه رابطه‌اش با فرانسویان عضو انجمن 
جهانی قلم و نفوذش در ایران در سال 1336 
مبادرت به تاسیس انجمن قلم کرد.   تاسیس 
انجمن قلم ایران در ســایه لطف حکومتی که 
خود ناقض آزادی بیان و سرکوبگر نویسندگان 
منتقد ایران بود با رسالت انجمن جهانی قلم 
که دفاع از آزادی بیان و نویســندگان اســت 
در تناقض بود و همخوانی نداشــت. به همین 
خاطر م‌یبینیم که نویســندگان، شــاعران و 
هنرمنــدان منتقد حکومت با این انجمن قلم 
ایران همکاری نمک‌ینند. البته این انجمن قلم 
نشست‌ها و شــعبه هایی هم در شهرستان‌ها 
داشــت و شــخصیت‌های علمی وحکومتی 
مطرحی هم در نشست‌هایش شرکت داشتند 
و گاهی مسائل علمی مطرح م‌یشد اما ماهیت 
مســتقلی نداشت و بنا به موقعیتش مصلحت 
نم‌یدیدند که از نقض آزادی بیان و حق انتقاد 
و‌ چالشــگری صحبتی به میان آورند. به هر 
صورت تشــیکل این انجمن یا ناشی از عدم 
درک تفاوت ماهوی بین جوامع دمکراســی 
و جامعه اســتبدادزده ایران بود یا هم عملی 
عمد برای تحریف واقعیت‌هــای جامعه بود. 
نم‌یتوان شــعبه‌ای از انجمــن قلم جهانی را 
در ایران زمان استبداد محمدرضا پهلوی دایر 
کرد و انتظار موفقیت از آن داشت، زیرا انجمن 
قلم،  م‌یبایست مستقل و مدافع آزادی بیان 
و عقاید باشد، امری  که در جوامع استبدادی 
اثــری از آن آزادی و کرامت اهل قلم  وجود 

نداشته و ندارد.

نگاهی به انجمن جهانی قلم و ایران

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

   مریم 
نوابی نژاد 

هرکس به اندازه کافی از ما آب برم‌یدارد. 
یکی م‌یخواهد مشــهور، دیگری مشهورتر 
شــود، برایت کتاب شعر و داستان و نقد و 
نمایش م‌یفرســتد که برایم بنویس. یکی 
به شــمایلت نگاه مکیند، فکر مک‌یند پول 
و پله زیاد داری، برایــت پیام م‌یدهد که 
مــن در کار تجارتم، یــک را دو می کنم، 
دو را چهار، کمی ســر یکسه را شل کن تا 
تو را به عرش برســانم. دیگری م‌یداند که 
من فقط از حقــوق تقاعد م‌یخورم، به در 
منزل م‌یآید که چنانم که مپرس، اوضاعم 
درام اســت، بیا برویم بانک سپه در فلان 
خیابان، م‌یخواهم وام بگیرم بیا ضامن من 
شــو. فلان ناشــر ما را خل و چل میداند، 

م‌یگوید کلاسی بگذار، ما تبلیغ مک‌ینیم 
نیمی از پول کلاس را ما به جیب میزنیم، 
نیمی تو، دیگر چه میخواهی؟ او هنوز حق 
تألیف ما را نداده‌ است، از شرم شهرستانی 
ما سوءاســتفاده مک‌یند. این رشــته سر 
دراز دارد، معلوم اســت که نم‌یتوانم هیچ 
کدام از این گزینه‌هــا را روی میز بگذارم. 
خواب ندارم، اگر هم بیاید چگونه م‌یتوانم 
بخوابــم. وقتــی باید مرتب به ســرويس 
بهداشتی بروم؟ باید رژیم بگیرم، باید هفت 
هشت یکلو کم کنم، روز به روز از دشمن 
و آشــنا فاصله م‌یگیرم. »چــرا گویم که 
هجرانت چها کرد/کــه از گفتن که دردی 

را دوا کرد.«
از وقتــی رفتی، حکایت ما این اســت، آن 
وقت‌هــا که بــودی به صغیــر و کبیر اعتنا 
نمک‌یردم. موبایلم را م‌یبســتم و وقتی باز 
مک‌یردم، به هیچ پیامــی جواب نم‌یدادم. 
حالا وقتی خاموش مک‌ینم، هرکس پیامی 

فرستاده است: یکی می گويد نگاهی به این 
شعر کن، یکی داستانی م‌یفرستد، دیگری 
وقت ملاقات م‌یخواهــد، یکی دیگر از آن 
ور مرز پیام م‌یفرســتد، که بــه کنگره ما 
دعوت هســتید. وقتی از فلان مؤسســه به 
خانه برم‌یگردم، تند تند لباســم را بیرون 
م‌یآورم و به دستشــویی م‌یروم. آب توی 
کتری برقی م‌یریــزم. نان و پنیر م‌یخورم 
و مــ‌یروم به خواب تا نم‌یدانم یک ... وقتی 
بلند شدم ســیب زمینی درســت مکینم، 
شب هم شــاید یکی دو لقمه جوجه کباب 
یا سوسیس بخورم. با این اوصاف، تو بگوی 
من چــه نیازی به تجارت جهانی و ارشــاد 
اسلامی و حمایت این و آن دارم؟ آن‌ها که 
بیشتر بازدارنده اند، دستت را نم‌یگیرند اگر 
دستی داشــته باشی. اگر من داشتم دستی 
گریبان پــاره مک‌یردم. این‌هــا فقط بلدند 
سانسور کنند. دارند زنگ م‌یزنند، باید بروم 

پایین، یک کارتن کتاب آمده است.

 من بخشی از تجارت جهانی ام

   فیض شریفی  
   نویسنده

تاریخ 

با شاعران امروز

سوءمدیریت و دیوار کوتاه ملت

در روزهای گذشته طرح جدید افزایش سن بازنشستگی 
در مجلس تصویب شــد؛ طرحی با تمــام زیر و بم‌ها و 
جدول‌بند‌یهــای دقیق که گویا طراحــان و تصویب‌ 
کننــدگان آن فکــر همه چیزش را جــز حقوق مردم 
کرده‌اند. تصویب این طرح که به اذعان خود مسئولان به 
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و به طبع با ده‌ها 
سال سوء مدیریت مرتبط است، پیش از همه این سوال 
را به ذهن متبادر مک‌یند که چرا باید چوب ندانمک‌اری 
تصمیم‌گیــران را مردم بخورند؟  و چرا در این میان نام 
و ســوالی از هیچ یک از مدیران مسبب این مشکل به 
میان نم‌یآید؟ و موضوعی که حقوقدان‌ها بیشــتر باید 
به آن بپردازند این است که چگونه یک نهاد یا موسسه 
م‌یتواند این حق را برای خود قائل باشــد که قراردادی 
را یک طرفه بــه نفع خود تغییر دهد؛ قــراردادی که 
پرداخت کننده بیمه از روز نخست با این شرط که پس 
از 30سال بازنشسته خواهد شد، یک روزه با طرحی نو 
دگرگون م‌یشود و به این طریق دولت و مجلس به هم 
م‌یسازند و بنیاد بیمه‌شده را برم‌یاندازند. شگفت‌انگیزتر 
اینک‌ه برخی اعضای مجلس که قرار بوده مدافع حقوق 

موکلانشان باشــند جانب دیگری را گرفته‌اند و عنوان 
مک‌ینند: »افزایش سن بازنشستگی حکم خوبی است، 
چرا که بعضا دیده شده بازنشستگان بعد از بازنشستگی 
سراغ شــغل دیگری م‌یروند، در حالی که این افراد با 
تجربه هســتند و م‌یتوانند کمک کنند و افزایش سن 
بازنشستگی کمک به دولت است.« در جواب باید گفت 
بله قطعا به نفع دولت اســت زیرا با این مصوبه افرادی 
را که حقوق مختصر بازنشستگ‌یشــان کفاف زندگی 
را نم‌یداده، از کار دوم بازداشــته و به ادامه کار مجبور 
کرده‌اید. یکی دیگر از نکات شایان توجه در گفته وکلای 
محترم مجلس این است که »به نظر م‌یرسد بازنشستگی 
برای کارکنان خوشــایند باشد چون بعضی هم تجربه 
و هم توان جســمی دارند...« البته که این مصوبه برای 
برخی کارکنان دولت خوشــایند خواهد بود؛ برای عده 
قلیلی که حقوق‌های نجومی م‌یگیرند و بازنشســتگی 
مانعی برای ادامه مســئولیت خطیرشان است! گروهی 
که برخی از آن‌ها اتفاقا چه بســا از مســببان وضعیت 
کنون صندوق‌های بازنشستگی هستند. از همه این‌ها 
گذشته این سوال پیش م‌یآید که با چنین رویه‌ای که 
در تصویب قوانین یک‌جانبه بنانهاده شده، چه تضمینی 
وجود دارد مردم پس از ســال‌ها تلاش و پرداخت حق 
بیمه بازنشستگی بار دیگر از سوی قانون‌گذاران غافلگیر 
نشــوند و زمان بازنشستگی به نود، صد یا صد و بیست 

سال افزایش نیابد؟!

   بهنام ناصح  
   نویسنده و روزنامه‌نگار

یادداشت 

سالروز درگذشت جبار باغچه بتن

معلمی برای کودکان
جبار عســگرزاده )باغچه بان( فرزند عســگر، آموزگار و 
نویسنده بزرگ کودکان و از پیشگامان آموزش و پرورش 
نو در ایران، در ســال ۱۲۶۴ خورشیدی در شهر ایروان 
ارمنستان زاده شــد. پدرش معمار و شیرینی پز بود. او 
که به سبب سختگیری پدرش نتوانست در مدرسه‌های 
جدید آموزش ببیند، نزد یک روحانی، قرآن و سپس زبان 
فارسی را فرا گرفت. در ۱۵سالگی به ناچار برای گذراندن 
زندگی، درس و مشــق را رها کرد و مانند پدرش به کار 
معماری و شــیرین‌یپزی پرداخت. در کنار این پیشــه، 
پنهانی به دخترانی که خواســتار با ســواد شدن بودند، 
در خانه‌ها‌یشــان آموزش م‌یداد. عســگر زاده در سال 
۱۹۰۵ میلادی و ۱۲۸۴ در هنگامه درگیر‌یهای ارمنیان 
و مســلمانان قفقاز به زندان افتــاد. او خبرنگار روزنامه، 
طنزنویس و طنزسرا بود و مدیریت مجله فکاهی، لک لک 
ایروان را به عهده داشت. عسگر زاده، در سال پایانی جنگ 
اول جهانی به تریکه رفت و پس از شکست دولت عثمانی 
در جنگ، در سال ۱۲۹۸، با کاروان آوارگان جنگ راهی 
ایران شد. پس از پشت سر گذاشتن دشوار‌یهای بسیار 
و بیمار‌یهای سخت سرانجام به شهر مرند در آذربایجان 
رسید و در دبستان احمدیه آن شهر آموزگار شد. بیشتر 
شاگردان این مدرسه دچار بیماری کچلی و تراخم بودند. 
باغچه‌بان ناچار بود افزون بر آموزش آن‌ها، به فکر درمان 
بیمار‌یشــان هم باشــد. در پایان اولین سال کار خود، 
۱۵نفر از شاگردان کلاس اول او، با میانگین درسی بسیار 
خوب موفق شدند به کلاس بالاتر راه یابند. عسگر زاده، 
نخستین نمایشنامه خود به نام »خر خر« را در دبستان 
احمدیه مرند اجرا کرد، سپس برای باز کردن مدرسه‌ای 
دخترانه در این شهر، مجوز گرفت، اما کارشکنی روحانی 
متنفد شــهر، مانع از آغاز کار مدرسه شد.اداره فرهنگ 
آذربایجــان، برای بهره گیری بیشــتر از روش آموزش 
نوی عســگرزاده، او را به تبریز فراخواند. او کار خود را با 
۱۰شاگرد در کلاس اول آغاز کرد. با پول خود برای کلاس 
تخته سیاه و چرتکه فراهم آورد و به شاگردانش خواندن 
و نوشتن و حساب و جغرافی آموخت و برای نخستین بار 
در این مدرسه برنامه ورزش گذاشت. همسرش، صفیه 
میر بابایی، دختران را در کلاسی ویژه آموزش م‌یداد.جبار 
عســگرزاده، در سال ۱۳۰۳ پس از بازدید از کودکستان 
ارمنیان تبریز، کودکستانی در این شهر باز کرد و نام آن 
را باغچه اطفال گذاشت، و به مربیان پیشنهاد کرد خود 
را باغچه بان بنامند و برای خود نیز نام خانوادگی باغچه 
بان را برگزید. شخصیت باغچه بان، خلاق و دارای ابعاد 
مختلف بود. تئاتر را دوست داشت و انجمن تئاتر تبریز 

را او بنا نهاد. خود نیز، نمایشنامه‌هایی برای بزرگسالان 
و کودکان نوشــت که از جمله نمایشــنامه‌های او برای 
کودکان، م‌یتــوان به »گرگ و چوپان« در آبان ســال 
۱۳۰۸، »پیر و ترب« در سال ۱۳۱۱ و »خانم خزوک« در 
سال ۱۳۰۷ اشاره کرد. باغچه بان جمعیت اتفاق معلمین 
را بنیاد گذاشت. او در سال‌های نخست حکومت رضاشاه، 
از سوی فرهنگیان آذربایجان نامزد نمایندگی مجلس شد، 
اما کار فرهنگی را به کار سیاسی برتری داد و از نمایندگی 
مجلس سرباز زد. در نخستین کلاسی که باغچه‌بان برای 
کودکان کر و لال باز کرد، ســه نفر نام نوشتند. پس از 
شــش ماه آزمون پایان کلاس در حضور وزیر فرهنگ و 
کارشناسان با بازدهی عالی برگزار شد. باغچه بان، پس از 
آمدن به تهران در سال ۱۳۱۲، کار آموزش کودکان کر و 
لال را ادامه داد و شمار شاگردانش روز به روز افزون شد. 
او در سال ۱۳۲۲ جمعیت حمایت از کودکان کر و لال را 
بنیاد گذاشت. سپس آموزشگاه ویژه کرولال‌ها، در منطقه 
یوســف آباد تهران ساخته شد که هنوز هم پابرجاست 
و کودکان ناشــنوا در آنجا آموزش م‌یبینند.او در سال 
۱۳۲۵ تلفن گنگ را ویژه ناشنوایان اختراع کرد و آن را 
به نام خود به ثبت رساند. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۶ مجله 
»زبان« را منتشر مک‌یرد. در سال ۱۳۳۰ کانون کرولال‌ها 
از ســوی او راه اندازی شد. در ســال ۱۳۲۳، باغچه بان 
در آموزشگاه خود دوره کیساله‌ای برای تربیت آموزگاران 
ویژه ناشنوایان ترتیب داد. دانش آموختگان این دوره در 
همان آموزشگاه به کار پرداختند. آثار فراوان باغچه بان، 
دربردارنده باورها و تجربه‌های ۵۰سال کار آموزشی توان 
فرســا و پیگیرانه اوست که از آن میان م‌یتوان از این‌ها 
نام برد: زندگی کودکان، بادکنک، عروسان کوه و درخت 
مروارید، دستور تعلیم الفبا، الفبای آسان، اسرار تعلیم و 
تربیت یا اصول تعلیم الفبا، الفبای باغچه بان و کتاب اول 
ابتدایی. جبار باغچه بان در چهارم آذر ماه ســال ۱۳۴۵ 

چشم از جهان فرو بست.

حافظه تاریخی

سقوط در غول‌های یخی اورانوس و نپتون چگونه 
است؟

اورانوس و نپتون دو غول یخی منظومه‌ شمسی با ساختار 
متفاوت نسبت به مشتری و زحل هستند. با سقوط در 
جو این دو ســیاره شــاهد چه اتفاق‌هایی خواهیم بود؟ 
هرچند سیاره‌های اورانوس و نپتون مملو از گاز هستند، 
تریکب آن‌ها تفاوت‌هایی اساسی با سیاره‌های مشتری و 
زحل دارد. دانشمندان سیاره‌ای به دنبال ارسال فضاپیما 
به حداقل یکی از این دو سیاره هستند، بااین‌حال هنوز 
سرمایه‌گذاری و بودجه برای چنین مأموریتی نامشخص 
اســت و در صورت تأیید هم ســال‌ها به طول خواهد 
انجامید. در حــال حاضر، آژانس فضایــی اروپا، تلاش 
کرده جو این دو سیاره را برای ورود واقعی یک کاوشگر 
شبیه‌سازی کند. اورانوس و نپتون مانند همتایان بزرگ‌تر 
خود عمدتا از هیدروژن و هلیوم تشیکل شده‌اند. با اینکه 
غلظت متان این دو سیاره اندک است )به ترتیب ۲٫۳ و 
۱٫۵ برای اورانوس و نپتون(، مقدار متان آن‌ها ۳ تا ۸ برابر 
برآوردهای کاوشگرهای گالیله و کاسینی از جو مشتری و 
زحل است. تمام دیگر گازها اثری کمرنگ دارند. در واقع 
عامل اصلی رنگ سبز آبی دو سیارهی‌ نپتون و اورانوس، 
وجود متان در جو است. گروهی از پژوهشگرها با استفاده 
از تجهیزات پلاسمایی و لوله‌های شوک، به شبیه‌سازی 
شرایط سقوط در جو اورانوس و نپتون پرداختند. آن‌ها 
با استفاده از تونل فراصوتی پلاسمایی Stalker T6 در 
دانشگاه آکســفورد و همچنین تونل‌های باد پلاسمایی 
دانشگاه اشــتوتگارت، گازهای مناســب را به جسمی 
جامد تاباندند و ویدئوی زیر را ضبط کردند. شــکل‌های 
انتخابی برای مدلسازی ظاهر فضاپیماهای آینده به کار 
خواهند رفت. چالش اصلی اینجاست که هر کاوشگری در 
معرض فشار و دمای بالا قرار بگیرد، نیاز به یک سامانهی‌ 
محافظتی حرارتی با عملکرد بالا دارد تا در برابر ورود به 
جو برای مدت زمان مشخصی تاب بیاورد. پژوهشگرها 
برای طراحی چنین سیســتمی در ابتدا باید تأسیسات 
آزمایشــی فعلی را برای بازســازی تریکب‌های جوی و 

سرعت‌های اولیه تطبیق دهند.

 دنیای علم 

هکرها اطلاعات آزمایشگاه هسته‌ای آمریکا 
را فاش کردند

آزمایشــگاه ملی آیداهــو )INL( آمریــکا که مرکز 
تحقیقات هسته‌ای به شمار م‌یرود، اعلام کرد قربانی 
نشــت اطلاعات شده اســت. یک گروه هکری به نام 
SiegedSec مســئولیت حمله را برعهده گرفته و 
مدعی است به اطلاعات حساس کارمندان این مرکز 
مانند شــماره تأمین اجتماعــی، آدرس خانه و غیره 
دسترســی یافته اســت. این گروه هکری در پستی 
نشت اطلاعات را فاش کرد. SiegedSec ماه گذشته 
حمله‌ای وسیع به ناتو کرد و اسناد داخلی این سازمان 
را بــه عنوان انتقام از این کشــورها به خاطر حملات 
آنها به حقوق بشر فاش کرد. این گروه به طور معمول 
به دلایل سیاســی به دولت و سازمان‌های وابسته به 
آنها حمله مک‌یند. یک سخنگو INL نشت اطلاعات 
را تأییــد کرد. او در این باره گفت: در روز دوشــنبه، 
۲۰ نوامبر، آزمایشگاه ملی آیداهو تأیید کرد که هدف 
یک عملیات نشــت داده‌های امنیت سایبری در یک 
سیســتم فروشــنده تأیید شــده خارج از آزمایشگاه 
 »INL قرار گرفته که از »خدمات منابع انســانی ابر
پشــتیبانی مک‌یند. INL برای محافظت از داده‌های 
کارمندان اقدام فوری انجام داده است. INL به عنوان 
یک واحد وابســته به وزارت انــرژی آمرکیا در مورد 
راکتورهای هسته‌ای تحقیق مک‌یند و روی پروژه‌های 
مختلف مانند انرژی پایدار کار مک‌یند. بیش از ۵هزار 

نفر در آن مشغول به کار هستند.

حاشیه فناوری

 داستانک

دریچه

مرا خود با تو چیزی در میان هست
و گر نه روی زیبا در جهان هست

وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت و مهرت همچنان هست

مبر ظن کز سرم سودای عشقت
رود تا بر زمینم استخوان هست

اگر پیشم نشینی دل نشانی
و گر غایب شوی در دل نشان هست

به گفتن راست ناید شرح حسنت
ولکین گفت خواهم تا زبان هست

جزئیات سعدی

 یه لحظه دوبل پارک کردم، رفتم سیگار خریدم 
و برگشــتم. تا نشستم تو ماشــین، یه آدم گولاخِ 
عصبانی اومــد دم پنجره ماشــین و گفت: دوبل 
پارک مکینی، نمیگی مردم علافت میشن؟ دیدم 
زر بزنــم، طول و عرضم رو عــوض مکینه. با لحن 
مظلومانه گفتم: اقا شــرمندتم، قــول میدم تکرار 

نشه. بدون جواب ولم کرد و رفت. )پشه خسته(
 م‌یخواستم کولر رو روشن کنم، با خودم گفتم: 
خجالت بکش، آذر شروع شده. یک این موقع سال 
کولر روشن مک‌ینه. مردم چی میگن. بعدش فکر 
کردم: مردم از کجا م‌یخوان بفهمن، .... روشنش 

کردم.)علی بسکابادی(
 داروخونه داروهام رو داد گفت ۳۳۷هزارتومن. 
گفتم اینا که بیمه ســت چرا آزاد حساب کردین؟  
گفــت دو قلم دارو دارین که تحت پوشــش بیمه 
نیست. با شَــک پرداخت کردم ولی همونجا زنگ 
زدم به دوســتم که داروخانــه داره گفت جفتش 
بیمه ســت. داروها رو پرت کردم روی میز گفتم 

پس میدم. )دلفین(
 حقیقتا باید از دنبال »رابطهی‌ ب‌ینقص« گشتن 
دست بکشــیم همگی. هیچ‌نیمه‌ گمشده‌ای وجود 
نداره، نیمه‌تون رو خودتون م‌یسازید. هیچ رابطه‌ 
ب‌ینقص مناسب شمایی وجود نداره و رابطه‌ خوب 
ساختنیه. هیچ‌چیز آماده‌ای هرگز و هیچ‌جا منتظر 
شما نیســت. همدیگه رو باوجود نقص‌ها دوست 

)Tina( .داشته باشیم
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کتاب »انسان در جســتجوی معنای غایی« 
نوشــته وکیتور ای.فرانکل از سوی انتشارات 
پارسه منتشــر شد. فرانکل در کتاب »انسان 
در جستجوی معنای غایی« آخرین تجربه‌ها 
و تحلیل‌های خود را درباره جستجوی دینی 
و معنــوی انســان در دنیــای معاصر آورده 
اســت. او م‌یگوید تحت هر شــرایطی حتی 
در بدتریــن وضعیت قابل تصور و در آخرین 
لحظه‌های حیــات، باید معنایی برای زندگی 
وجود داشته باشــد. او در این کتاب، دین را 
در جستجوی معنای غایی تعریف مک‌یند و 
این تعریف را نزدیک به تعاریف ویتگنشتاین 
و اینشــتین م‌یدانــد. ناهشــیاری معنوی، 
تحلیــل وجودی رویاها، یکفیت اســتعلایی 
وجدان، روان‌پزشیک و الهیات و پژوهش‌های 
جدید در معنادرمانی از عناوین و موضوعات 

کتاب است.
روان‌پزشیک  و  استاد عصب‌شناسی  فرانکل 
در دانشــگاه وین بود که طی بیست و چند 
ســال ریاســت پلک‌یلینیک عصب‌شناسی 
ویــن را برعهــده داشــت. »معن‌یدرمانی/

تحلیــل وجــودی« او به عنوان ســومین 
مکتب روان‌درمانــی وین )پس از روانکاوی 
فروید و روان‌شناســی فردی آدلر( نام آور 
شده اســت. بیشــتر کتاب‌های فرانکل در 
روان‌درمانگری  و  معن‌یدرمانــی  راســتای 
اســت. او به دنبال تعریفی از انســان است 
کــه همواره در جســتجوی معنــای غایی 
زندگی و حیات اســت. از ایــن رهگذر به 
رنج هــا و کنجکاو‌یهای بشــری م‌ینگرد 
و ارتباط معنا و علم و نیز روان‌شناســی و 
معن‌یدرمانی را مک‌یاود. کتاب »انســان در 

جســتجوی معنای غایی« توســط شهاب 
انتشارات  الدین عباســی ترجمه شــده و 
پارســه آن را در ۲۲۴صفحــه و به قیمت 

۱۷۵هزارتومان منتشر کرده است.

»انسان در جستجوی معنای غایی« منتشر شد
کتاب


